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ي درسي: عنوان مقاله  جايگاه فطرت در عناصر برنامه

∗فتانه درتاج

:چكيده

و رشد انسان و عامل به تعاليم مهمترين رسالت نظام اسلامي، برنامه ريزي براي پرورش هاي مؤمن

و هم فرصتي فراهم مي كند تا آحاد اسلامي  است، انجام اين رسالت هم بالندگي نظام را در پي دارد

و رستگاري گام  و به سوي فلاح جامعه، وظايفي را كه خداوند برايشان مقرر فرموده، انجام دهند

.بردارند

انها فطرت به معناي نوع خاص خلقت انسان است، اين خلقت خاص كه در تمام انس: بيان موضوع

و تربيت  بطور بالقوه وجود دارد، در صورت فراهم بودن شرايط به فعليت مي رسد، صاحبنظران تعليم

و و تأثيرگذاري فطرت بر زندگي انسان، جايگاه و خاص آن را در عناصر برنامهباتوجه به اهميت ي يژه

و اختياري، مثبت و غير اكتسابي درسي تبيين نمايند، زيرا گرايش هاي فطري، دروني، آگاهانه و متعالي

و و نفرت دروني نسبت به پليديها در سرشت هستند كه انسانها را به سوي نيكي هاي اخلاقي سوق داده

و منشاء آن گوهر  و مطمئني است ي جان آدمي ايجاد مي كنند كه اين رهيافت قابل اعتماد خمير مايه

و قلب سليم است و بي آلايش انسانيت و تمايلات فطري. پاك با داشتن مشخصه هايي از قبيل مثبت

و آينده اي  ي حيات انساني تأثير بسزايي در زندگي انسان و اختصاص آنها به حوزه معنوي بودن

و كمالات  ي خيرات ي همه و سرچشمه نويدبخش خواهند داشت، به فعليت رساندن فطريات، منبع

ناب توحيدي كمك خوتهند نمود تا بتواند به زيرا امور فطري انسان را در رسيدن به بينش. خواهد بود

به» ازاويي«درك ماهيت  و آموزشي،» سوي اويي«و جهان برسد، لذا بايد محور برنامه هاي تربيتي

و انسان به قرب الهي كه هدف خلقت  رويكرد فطرت گرا ياشد، تا زندگي انسان را رنگ الهي بخشيده

.است دست يابد

و اهميت بنيادي ديني خصوصاً فطرت را در برنامه هاي در اين مقاله تلاش گرد: هدف يده، جايگاه

و اثبات نمايد كه. درسي تبيين نموده و حقوقي خاصي است دين اسلام داراي نظام سياسي، اجتماعي

و تمامي برنامه هاي فرهنگي، تربيتي  و تربيت انسان را به عنوان مبنايي ترين مسئوليت مي پذيرد هدايت

 
 مسئول تربيت معلم دختران شهيد باهنر كرمان∗
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بهو اخلاقي را  و انسان را و رستگاري«در دنيا» حيات طيبه«در همين جهت سامان مي دهد » فلاح

.اخروي رهنمون مي سازد

و تلاش بر اين بوده است كه به منابع: روش مطالعه اين پژوهش با بررسي متون معتبر انجام شده

جا. اصلي رجوع گردد يگاه فطرت در عناصر روش مطالعه از نوع توصيفي، كتابخانه اي است، تا بتواند

و اجتماعي ارائه نمايد و ميزان اثربخشي آن را در زندگي فردي ي درسي به. برنامه اطلاعات با مراجعه

ي بيش از  و مطالعه و روايات و تحليل شده50آيات و چند سايت اينترنتي جمع آوري منبع معتبر

.است

و تربيت محور قرار گرفتن فطرت توحيدي در برنامه:نتيجه اينكه ي درسي، محل افتراق بنيادين تعليم

و تربيتي خصوصاً يك. مي باشد» سكولار«اسلامي از ساير مكاتب تعليم ي درسي فطرت گرا، برنامه

و بدون جهت نيست، بلكه داراي يك جهت گيري بنيادي يعني شكوفايي فطرت  ي خنثي برنامه

و توح ي آن رسيدن به مراتب كمال و ثمره يد خالص خواهد بود كه اوج آن همان توحيدي است

ي اخلاص خواهد بود و رسيدن به بالاترين درجه و اطاعت او .رضايت الهي

 فطرت، كمال، سعادت، ارزش هاي مشترك، بنيادهاي ديني:واژگان كليدي

و بيان مسئله :مقدمه

ي خداوندي است كه در نهاد تمامي انسانها نيرويي هدايتگر به و سپاس شايسته و حمد وديعت نهاد

و بدين سان آدميان را برتمامي آفريده هاي خويش» پيامبري دروني«آدمي را به  به نام عقل مجهز كرد

و سعادت برسد و گرايشهاي فطري را مخصوص انسان قرار داد تا به كمال و امور .امتيازي ويژه بخشيد

ت، پژوهش هاي تاريخي ديرينه گرايشهاي فطري در درون آدمي از كهن ترين مظاهر حيات انساني اس

و هزاران سال  و مردم شناسان، پرده از اين واقعيت برمي دارد كه حتي در ميان انسانهاي نخستين شناسان

و  و متافيزيكي همچون اعتقاد به وجود ارواح متعالي پيش از ظهور اولين تمدنها، باورهاي عميق ديني

و حقيقت وج ود داشته است، گويا آدمي از سپيده دم تاريخ به زندگاني پس از مرگ، گرايش به خير

ي هستي به خود واگذاشته نيست، بلكه  حكم درون مايه هاي فطري خويش، مي دانسته كه در پهنه
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و درسرنوشت او  و نيروهايي است كه بر حيات او نظارت دارند تحت تأثير تسلط امور مافوق طبيعي

1.سهيم اند

و شكوفايي روشن است كه اعطاي گرايشهاي فط ي رشد صحيح و انسان بوسيله ري، حكيمانه بوده

و بهره برداري از آن در جهت هدف آفرينش مي تواند از حيات طيبه برخوردار باشد 2.فطرت

و گرايشهاي فطري از اين روي در اين تحقيق تلاش گرديده، هرچند بصورت مختصر به تبيين فطرت

و جايگاه آن در عناصر برن .امه درسي مورد بررسي قرار گيردپرداخته شود

و ضرورت تحقيق :اهميت

او حيواني است كه چون صدف،. با توجه به اينكه انسان پديده اي خاص در ميان مخلوقات الهي است

مي. گوهري گرانقدر در خود جاي داده است و امانتي سنگين بردوش انسان داراي روحي الهي است

و انساني او در گرو آنست، امتياز مهمي براي انسان به ارمغان، روح الهي انسان كه حيات مع3كشد قول

و تربيت بايد با فراهم نمودن شرايط مساعد، درون مايه هاي  و دست اندركاران تعليم آورده است

.فطري انسان را شكوفا نمايند

از راه با مطالعه در احوال خداباوران، روشن مي شود كه جماعت فراواني از آنان خداي خويش را

و ايمان ديني آنان، درخت تناوري است كه از چشمه سار شناخت قلبي  و شناخته اند و دل يافته فطرت

و نبود. سيراب مي گردد و خداشناس به دليل وجود بستر مناسب در بسياري از مردمان، فطرت خداجو

و جان خويش احساس مي و وابستگي موانع شكوفا مي گردد، اين گروه حضور معبود را با قلب كنند

عميق خويش را به مبدئي متعال در درون خود مي يابند، جماعتي از اينان مي كوشند تا با گام نهادن در 

و نفسانيت آنان برمي و خدا را كه از خوديت و طريق سيو سلوك حجابهاي ميان خود خيزد، بردارند

و به لقا .ي او نائل آيندبه آنجا رسند كه حق تعالي را با چشم دل مشاهده كنند

و رسيدن به كمال مطلق است، بر آن شدم تا و فطرت كاملترين راه خدايابي باتوجه به اينكه راه دل

و برنامه ريزان درسي  و تربيت و دست اندركاران تعليم پژوهشي هرچند ناقص در اين زمينه انجام شود

 
ص.1 33-34معارف اسلامي، محمد سعيدي مهر،

 122مباني انسان شناسي در قرآن، عبداالله نصريص.2
ص)2(معارف اسلامي.3 22، عليرضا اميني،
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و و بطور مستقيم غير مستقيم متربيان را با درون مايه از گرايشهاي فطري به نحو مطلوب استفاده نموده

.هاي فطري آشنا نموده، تا بي واسطه بتوانند با معبود خود مرتبط شوند

 فصل اول

 معاني لغوي فطرت

و الاختراع: اَلفطَرُ و اختراع، يعني خلقت ابتدايي، ابداع، خلقت غير تقليدي: الابتداء فطر يعني ابتدا

لا ستمَرَّ عليانََّه يلدَ: معنَي الفَطر ترُكِ عليَها لقبَولِ الدينِ فَلوَ ء يتَهالطَّبعِ المو نَ الجبِِلَّهم عٍ نوَ علي

و اگر  و طبيعت آفريده شده است كه براي پذيرش دين آمادگي دارد لزُومها، انسان به نوعي از سرشت

و به حال طبيعي رها شود، همان راه را نتخاب و قسري به حال خود مي كند، مگر اينكه عوامل خارجي

1.او را از راهش منحرف كرده باشد

اي: فطرت و آفرينش يك موجود، گويا خداوند انسان را به گونه ي عدم و شكافتن پرده خلقت

و از باطل بيزار است و. آفريده كه به حق تمايل دارد درست همانند علاقه مادر به فرزند كه فطري

2.غريزي است

ء فطراً: طَرَفَ را: شكافت آنرا، فطر االله الامر:فَطرََ الشي  آفريد خدايتعالي آن

 ساخت، بوجود آورد:فَطَرَ

و صنعتي كه هرموجودي بران آفريده شده، فطري: فطرهَ 3مادرزادي، ذاتي، غريزي: سرشت

و الاختراع: اَلفطَرُ اب:الابتداء و اختراع، يعني خلقت  تدايي، ابداع، خلقت غيرتقليديفطر يعني ابتدا

.طبيعت، سرشت. آفرينش، ابداع، اختراع، صفتي كه هرموجود در آغاز خلقتش داراست: فطرت

و سرشت است: فطري 4.اصلي، ذاتي، طبيعي، چنانكه مقتضاي طبع

و هو:فطر فَطرََ االلهُ الخلقَ فطَراً، كذَا فَطرََ فلانُ يقال و ابداعه علي اصلُ الفطرِ الشّقُ طولاً، ء ايجاده الشي

 يئَه5ه

ج.1 ص3نهايه ابن اثير، ،457 

ج.1 ص9تفسير نور، حجه الاسلام قرائتي، ،196 

ج.2 ص3فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح، ،1190 

ص.3  931فرهنگ فارسي، دكتر معين،

ص.4  396معجم مفردات الفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني،
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و انشقاق،: فطر و شكافي مي بيني در خلقت، فطرت»هل تري من فطور«شكاف يعني هيچ اختلال

ي قبلي و خلق شي بدون سابقه و ابداع 1.يعني ايجاد

 معناي اصطلاحي فطرت

ي م»فَطرََ«لغت فطرت كه در قرآن آمده از ريشه و خلق مي باشد، ابداع به يك در همه جا به عني ابداع

فطرَه بر وزن فعله و دين است: معنا يعني آفرنش بدون سابقه، . فقط در يك آيه آمده كه در مورد انسان

ا«كه دين آن گونة خاصي از آفرينش كه ما به انسان2»فطره االله التي فطر الناس عليَها. است» ...فطره

به. داده يم . گونه اي خاص آفريده شده استيعني انسان

هرمولودي بر فطرت اسلاميه متولد مي شود لكن پدران» ...كل مولود يولد علي الفطره«حديث شريف

)ص(از پيامبر3.او را منحرف مي كنند، يهودي يا نصراني يا مجوسي اش مي كنند) عوامل خارجي(او 

و دين خال و رنگهايي چون نيز نقل شده كه هر نوزادي بر فطرت اسلام ي از شركمتولد مي شود

و مادر به آنها القا مي شود و نصرانيت انحرافي از طريق پدر ضمناً حديث فوق بيان مي كند4.يهوديت

كه خلقت ابداعي كار خداست، كار بشر معمولاً تقليد است، حتي در اختراعي هم كه بشر مي كند 

و مقدم بر صنع او چيزي نيستاما هرچه هست صنع خداس. عناصر تقليد وجود دارد و انسان دانا5ت

و فطرت حكم مي كند كه دانايان را نبايد همسنگو هم ارز بيشتر به درك اين موارد مي پردازد، عقل

و در نتيجه پيشرفت جامعه اسلامي  و پيشرفت علم و احترام به دانشمندان موجب رشد نادانان قرار داد

6.خواهد شد

ك3در قرآن و عبارتند از لغت آمده »فطره، صبغه، حنيف«ه با دين ارتباط تنگاتنگ دارند

و لكن كانَ«: مي فرمايد)ع(در قرآن مجيد در مورد حضرت ابراهيم نصَرانياً لا و يهودياً ما كانَ ابراهيم

مسلماً 7حنيفاً

ج ترج.5 و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، دكتر غلامرضا خسروي، ص2مه ،599 

30/ روم.6

80و93صحيح بخاري، ابواب.1

ص.2 4تفسير جمع الجوامع، طبرسي،

ص.3 18-22فطرت، استاد مطهري،

ص.4 52آئين زندگي، احمد حسين شريفي،

67/ آل عمران.5
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ا: قرآن مي فرمايد و دين هم اسلام و اسلام هم يك بشر يك فطرت دارد كه آن فطرت ديني است ست

حقيقت است از آدم تا خاتم، حقيقتي در سرشت انسان است، انسانها چندگونه آفريده نشده اند، لذا در 

و پرورش حس فطري)ع(قرآن دين جمع بسته نشده است، تمام دستورات انبياء  و بيداري براي احياء

.است

و روان و من اَحسنُ فطرت واقعي يعني رنگي كه خدا در متن خلقت به روح بشر زده است، صبغه االله

صبغهَ كه)ع(در احاديث متعددي از امام متعددي از امام صادق1منَ االلهِ در تفسير اين آيه نقل شده

ا«مقصود از  در تفسير آمده است منظور از صبغه، فطرت توحيد.2آئين پاك اسلام است» ...صبغه

آ چه! راستي خوش نگارتر از خدا كيست؟.ن آفريده استگرايانه است كه خدا مردم را براساس و

و و سرشت و هماهنگ تر با فطرت و آييني مقرّر دارد كه ار آئين خدا بهتر و رسم كسي مي تواند راه

3وجدان اخلاقي انسان باشد؟ هيچكس، جز خدا

ا«: در حديث آمئه است كه و صبغَه االلهِ و طرَهالف و ينُ الحنيفي الميثاقِالَدف 4لتَّعريف

ي االله همان است كه خدادر ميثاق و صبغه ذر(دين حنيف يا دين فطري بشر را با آن آشنا كرده) عالم

.است

ي: مي پرسد)ع(زراره از امام باقر الله« كلمه نفَاءح«فَطرََ الناّس هي الفطره الَّتي يعني چه؟ مي فرمايد

لا تبديلَ لخلق االلهِ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور كرده است،.، قال فطرهم االله علي المعرفهعليها

و فرمود)ع(بعد امام  در فطرت هركسي اين معرفت هست كه خداوند : ... به داستان ذر اشاره كرد

ي اوست 5.آفريننده

: فرمايندمي)ره(امور فطري در صورت به فعليت رسيدن ايمان قلبي را تقويت مي كند امام خميني

و ايمان حظ قلب است« و ادراك است، زيرا كه علو ادراك حظ عقل 6»بدان كه ايمان از علم

 138/ بقره.6

ج.1 ص1 نورالثقلين، حويزي، ،132 

ج.2 ص1ترجمه تفسير مجمع البيان، طبرسي، ،498-497 

ج.3 ص11، باب3بحارالانوار، ، به نقل از معاني الاخبار276،

ص.4 83توحيد، شيخ صدوق،

و جهل، امام خميني.5 ص)ره(شرح حديث جنود عقل ،88
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و فطرت  دين

و خداشناس، خيرخواه، زيبايي ي فطرت خويش، خداجو براساس ديدگاههاي ديني ما، آدمي به سائقه

ه و و حقيقت جو است، يعني هم نوعي گرايش فطري به سوي فضايل دارد م واجد نوعي شناخت طلب

و نه اين شناخت، هيچ يك شرط كافي براي يك فطري از آنهاست، ولي از آن جا كه نه آن گرايش

و كامل نيست، پيامبران الهي از ديرباز در ميان اقوام گوناگون  و خدا شناسي تمام عيار خداپرستي

و متن اسب با استعدادهاي عمومي بشر برانگيخته شدند تا آن هدايت فطري را به سر منزل مقصود رسانند

و رابطه ميان  و خودشناسي و جهان«در هر دوران، معارفي را در زمينه خداشناسي و انسان حقايق» خدا

و فطرت او را به ثمر نشانند و از اين رهگذر، نهال خرد .نظام خلقت، فضائل بدو بياموزند

و اند و همچنين يكي از بدون ترديد يكي از مهمترين نشانه هاي شكوفايي علم يشه در يك جامعه

و  و انديشمندان و پويايي يك ملت، رونق گرفتن مباحث علمي، جايگاه عالمان و بالندگي علائم رشد

و تربيت به عنوان زيرساختهاي فرهنگي مطرح مي باشد، در جامعه اي كه  دست اندركاران امر تعليم

و مرزبانان مرزهاي اسلام براي ما ترسيم مي كند، دروازه بانان دروازه و فرهنگي آن هاي فكري

و تربيت با  و بالاتر از سايرين دارند، لذا برنامه ريزان تعليم و علمي آن، منزلتي به مراتب والاتر عقيدتي

توجه به اهميت ارزشهاي ديني بايد جايگاه فطرت را در عناصر برنامه درسي تبيين نموده تا متربيان به 

و بالندگي دست ياب و پيچيده تر شدن روابط رشد ند، خصوصاً باتوسعه تكنولوژيك جوامع صنعتي

و بروز بحرانهاي اخلاقي در جوامع، وظيفه آم و نيز ظهور و پرورش بعنوان بخشي از انساني وزش

و اين وظيفه با تأمل مداوم، بازنگري نظام و تربيت ديني است و تعالي تعليم هاي اسلامي تكميل، تعميق

و چاره ي برنامه هاي كارآمد، ميسر مي گردد مستمر و توسعه .انديشي پي گير، براي تدوين

 فطرت در قرآن

و جايگاه آن در زندگي انسان مي فرمايد فطرتَ«: قرآن مجيد پيرامون فطرت حنيفاً وجهك للدينِ فاَقم

لخلقِ االلهِ ذلك الدينُ القي تبَديلَ لا فَطرَ الناس عليها و لكنَّ اكثرَ الناّسِ لايعلمونَااللهِ التّي را»1م روي خود

متوجه آئين خالص پروردگار كن اين فطريات كه خداوند انسانها را برآن آفريده، دگرگوني در 
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و استوار ولي اكثر مردم نمي دانند و آئين محكم در آيه فطرت. آفرنش خدا نيست، اين است دين

:پيامهاي زيادي نهفته است از جمله

بهان- و حق گرايي را در نهاد انسان و خداوند شناخت حق و طرفدار حق است سان ذاتاً دين گرا

و پايدار است و انحراف از دينداري يك عارضه است، چون دين فطري ثابت .وديعت نهاده است

و اسلام تنها دين پايدار است- و زياد مي شود، اما به كلي محو نمي شود 1.امور فطري انسان كم

ي- و توحيد» اقم وجهك للدين«در روايات جمله و اسلام، اخلاص و توجه به قبله ي نماز به اقامه

2.معنا شده است

و فشارها غبار غفلت را برطرف- و گرايش به خدا آن است كه هرگاه سختي ها نشانه فطري بودن

و اين لطف الهي است 3.كند، انسان به سوي او توجه مي كند

و نفرت هاي دروني نسبت به پليدي ها در سرشت وجود گرايش هاي فطري به سوي نيكي هاي اخلاقي

و بي آلايش  و مطوئني است كه منشاء آن گوهر پاك و خمير مايه جان آدمي، رهيافت قابل اعتماد

و قلب سليم است تمايلات فطري انسان با داشتن مشخصه هايي از مثبت ومعنوي بودن، ارادي. انسانيت

و طبيعي موجودو آگاه ي حيات انساني، به سادگي از اميال غريزي انه بودن واختصاص آنها به حوزه

و  و تعليم و تمدن و فرهنگ رسمي در درون آدمي قابل تشخيص اند، بسيارند افرادي كه از دانش

ي زلا ي حق نما از سرچشمه و آيينه ل تربيت بيگانه اند، اما به بركت نظاره در اين جام جهان بين

و به زيور فضايل اخلاقي آراسته اند و آثار پايبندي به گوهر مكارم اخلاقي، سيراب .معرفت

را ديده باشد، در آتش محبت)ص(اويس قرني، آن آدم باديه نشين يمني بدون آنكه جمال رسول خدا

و اموال مي كند و در هواي وصالش ترك ديار و مكارم او مي سوزد .و عشق به فضايل

ف و سلمان و از راهب مسيحي و صومعه سر مي كشد و فضيلت به هر دير ارسي در جستجوي حقيقت

و در اين راه رنج بردگي را  خاخام يهودي سراغ آن را كه در صافي فطرت نشان از او دارد، مي پرسد
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و سرانجام در نخلستان در نيز به جان مي خرد ي دل خويش را و گمشده هاي اطراف يثرب تجلي آمال

و تا آنجا پيش مي رود كه از محرمان حريم عترت مي گردد)ص(اي حبيب خدا سيم 1.مي يابد

و موانع كارآمدي آن را بارها خاطر نشان كرده و راههاي شكوفايي ي معرفت قرآن كريم سرچشمه

و جهان آدمي است. است ي شمس پس از قسم هاي مكرر كه آخرين آنها سوگند به نفس در سوره

و تقواها: مي فرمايد و پرهيزگاري اش را به آن الهام كرد2فاَلَهمها فجورها مراد از الهام. سپس پليدكاري

و تصديق در جان آدمي نهاده شده است از. همان علم است كه به صورت تصور و تقوا الهام فجور

و نيكي رفتار انسان را به طور فطري به او آموخته است، مثلاً جان خداوند بدين معناست كه زشتي

3.انسان به طور آشكارا قادر است پليدي مال يتيم را از مصرف اموال خويش تشخيص دهد

و: همچنين در آيه فطرت و تعاليم اخلاقي، حقوقي است، امري فطري ... دين كه مجموعه اي از باورها

و گرايش به آن در سرشت آدمي نهدينه گشته است نت در ويل دورا4.انگاشته شده است كه شناسايي

از«اگر دين را به معني: مورد گرايشهاي فطري از جمله پرستش مي گويد پرستش نيروهاي برتر

كه» طبيعت با» دين نمودي است كه عموم افراد بشر را شامل مي شود«تعريف كنيم، اين اعتقاد كهن

ك و آيا منع تقوا كه به هيچ وجه از دل انسان زدوده نمي شود، در 5.جا قرار داردحقيقت وفق مي دهد

متفكران ديگري نيز در مورد گرايشهاي فطري سخن گفته اند از جمله نحسن ديني يكي از عناصر اوليه

و به هيچيك از رويدادهاي  و ماهوي ترين قسمت آن و طبيعي روح انساني است، اصلح ترين و ثابت

6.»ديگر قابل تطبيق نيست

و شايد در آموزه هاي ديني، افزون بر ارزش گذاري و سوي انديشيدن درست بيان شد، فطرت، سمت

و فطرت را از دامن دين كوتاه بداند،  هيچ انسان خردمندي يافت نشود كه در تمامي مراحل دست عقا
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ي  و قطرت، مهمترين مميزه اصولاً وقتي مخاطب اريان آدميانند چگونه مي توان بي التفات به عقل

1.را داشت آدمي از آنان انتظار شنيدن سخن حق

 فصل دوم

و برنامه ريزي درسي  فطرت

و امور فطري مي باشد، نسبت دين با و تربيت ديني ملاك نياز انسان به دين مبناي هر برنامه اي در تعليم

ي درسي جريان دارد ي اجزاي برنامه از. انسان مانند روحي در همه زيرا انسان به عنوان يكي

كه موجودات خلقت براي وصول به غايت و قانون است، همانطور و نقشه و مقصود خود نيازمند طرح

و هدفدار است ساير موجودات نيز از اين خصوصيت بهره مندند، زيرا خلقت موجودات خلقتي غايتمند

و مقصدي هستند، انسان نيز به عنوان اشرف  و همه داراي غايت و مخلوقات عبث خلق نشده اند

و با نقشه نيازمند است، در غير اين صورت به مقصود خود مخلوقات، به حركت قانونمند حسا ب شده

و در .باقي مي ماند» ضلالت«نمي رسد

و مير حركت به سوي كمال هدايت مي كند، صراط مستقيم خداوند با هدايت خود انسان را به راه

و  و به مقصود رسيده است ي انساني است كه كاملترين انسان آن را پيموده نوع انسان اگر هدايت ويژه

گر چه از راههاي مختلف به اين. بخواهد هدايت يابد، بايد به ميزان توان خود در صراط قرارگيرد

انفاسِ الخلائقِ«: نتيجه برسد، لذا فرموده اند د2الطرقُ الي االله بِعد«

كه صراط مستقيم راهي است به سوي خدا، كه هر راه ديگري«: مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد

و هر طريقي كه آدمي را به سوي خدا راهنمايي مي خلايق به سوي خدا دارند، شعبه اي از آن است

3».كند، بهره اي از صراط مستقيم را داراست، كه در پرتو راهنمايي فطرت محقق مي شود

و تربيت ديني  رويكردها در مباني تعليم

ب و اجزاي يك برنامه درسي پرتوافكني مي رهيافتها كه عموماً ناظر بر ديدگاههاي خاص اند، رعناصر

و يكي از مهمترين اين رهيافتها، رويكرد فطرت گراست،  و سامان آن را جهت مي دهند و ساختار كنند

و نيز صاحبنظران برنامه درسي،  و كارشناسان تربيت ديني و تربيت البته صاحب نظران تعليم
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و تربيتي خود مطرح كرده اند از جمله رويكرد رويكردهاي متنوعي را متناسب با ديدگاههاي  فلسفي

فطرت گرا، رويكرد معنويت گرا، غايت گرا، ايمان گرا، رويكرد عرفاني، رويكرد عقلي، رويكرد رشد 

و و تربيت، متناسب ... اخلاقي كهلبرگ، رويكرد آموزش اخلاقي فرامدرن و تعليم كه متوليان آموزش

ي درسي را بر اين اساس با ديدگاههاي خود برخي از رويكر و برنامه دها را مكمل يكديگر دانسته

1.سامان مي دهند

و با و تربيت ديني مطرح مي شوند، برخي از اين رهيافتها در نسبت با خود دين به عنوان موضوع تعليم

تلقي هاي مختلف از دين در ارتباطند، اين رويكردها از آن جهت كه نسبت ما را به اصل دين روشن 

ي مي و مكمل يكديگرند، از جمله و تربيت ديني را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند كنند، تعليم

.آنها جايگاه فطرت در عناصر برنامه درسي است كه به تبيين آن خواهيم پرداخت

و. فطرت به معناي نوع خاص خلقت انسان است اين خلقت خاص، به انسانيت انسان، اوصاف

و. كه او را از ساير انواع موجودات متمايز مي كند ويژگيهاي ذاتي بخشيده انسان داراي استعدادها

غايات خاص، گرايشهاي خاصو توانايي هاي شناختي خاصي است كه يا در موجودات ديگر مشاهده 

و كمال است، بر اين فطرت بنا شده و يا تا بدان حد در آنها تحقق ندارد، دين كه راه سهادت .نمي شود

و بنابر مع و تنها طريقي كه مي تواند انسان را به فلاح ارف ديني، هرانساني با فطرتي پاك به دنيا مي آيد

و منطبق بر آن  و استعدادهاي واقعي اش را شكوفا سازد، طريق سازگار با فطرت رستگاري برساند

خد. است و همچنين مطابق با معارف ديني، مهمترين ويژگي انيان، گرايش به توحيد، عبوديت اي يگانه

لا«: سؤال شد، فرمودند» حنفيت«درمورد)ع(معرفت االله است، از امام باقر  هي الفطره فطر الناس عليها

2»تبديل لخلق االله، فطر هم االله علي معرفته

فطرت انسان، فطرتي توحيدي است، بدين معنا كه هم خود را وابسته به خالقي مي يابد كه منبع

ك و اوسرچشمه همه خيرها و هم گرايش به و زيبايي-مالات است كه گرايش به سوي همان خوبي ها

در ضمير خويش احساس مي كند، دين اسلام كه دين فطري است آمده تا اين فطرت-هاست

توحيدي را در همه ابعاد شكوفا كند، شخصيتي توحيدي از انسان بسازد، به علاوه، رسيدن به بينش 
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و انسا ي هدايتي توحيدي، در باب جهان و محور برنامه و ن، زير بنا ي اجزا اسلام است كه همه

و جهت مي دهد مؤلفه ا«: هاي اين برنامه را شكل من االله صبغه... صبغه 1»و من احسن

و التعريف في الميثاق«: در حديث است و صبغه االله و الفطره دين حنيف يا دين فطري»2الدينُ الحنيف

ا ست كه خدا در ميثاق، يعني در پيماني كه با روح بشر بسته است، بشر را با آن آشنا كردهو يا صبغه االله

3...است

و تفرقه انداز، رنگ و رنگهاي خرافاتي در تفسير آمده است كه بهتر اين است كه به جاي رنگ ظاهر

و جانتان از هر آلودگي پاك گردد و خدايي را بپذيرد تا روح خدايي اگر مردم رنگ. حقيقت

و پرهيزگاري در سايه عمل به امور فطري ريشه هاي  و پاكي و عظمت بپذيرند، يعني رنگ وحدت

و تفرقه از بين خواهد رفت 4.شركو نفاق

از)ع(در احاديث متعددي از امام صادق ا«در تفسير اين ايه نقل شده كه مقصود آئين پاك»..صبغه

5.اسلام است

و تربيت اسلامي از ساير مكاتب محور قرار گرفتن فطرت در ي درسي، محل افتراق بنيادين تعليم برنامه

و تربيت  و تربيتي، بخصوص تعليم و تقربّ توحيدي» سكولار«تعليم و تربيت در رهيافت است، تعليم

و بدون جهت نيست، بلكه داراي يك جهت گيري بنيادي، يعني  خود، يك برنامه درسي خنثي

.استشكوفايي فطرت توحيدي 

و تربيت اسلامي ي تعليم در» هدايت«وظيفه و هدايت بدون جهت معني ندارد، البته اين هدايت است

و لوازم هدايت اختياري ملتزم است و به تمام شرايط انا هديناه«. بستري اختياري صورت مي پذيرد

و اما كفوراً مهمترين سازوكار در تعليمو از آنجا كه اين هدايت اختياري است، تعقل»6السبيل اما شكراً

و يا  و تربيت صرفاً متكي بر تذكر و تربيت اسلامي به ميان مي آيد، نبايد چنين نتيجه گرفت كه تعليم

و استدلال وجود ندارد و جاي چنداني براي تفكر، تعقل ي شهودي است .انديشه
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و عام تلقي مي شو و پست مدرن، تربيت فاقد بنيادهاي ثابت د، بدين توجيه كه اين در دنياي مدرن

بنيادها معلول تصور رئاليستي خام از واقعيت است، حال آن كه از نظر ايشان واقعيت نه قابل حصول 

و خاص و نه مطلوب، در پست مدرن، تربيت اخلاقي امري محلي و هيچ هنجار جهان1است است

و نبايدها را معل و بايد تربيت. وم سازد، وجود نداردشمولي يا هيچ بنيادي كه بتواند اين هنجارها

و خاص»2گفتمان«اخلاقي اساساً مبتني بر  و در چارچوب گفتمانهاي محلي هاي رايج در هر جامعه

.است كه تربيت شكل مي گيرد

و ويژگيهاي ثابت انساني اي است كه و تربيت، عدم پذيرش خصلتها مبناي اين موضع گيري در تعليم

ي افراد انساني را دربرمي  و آنها را مصداق يك نوع قرار دهد، اما فطرت گرايي توحيدي در همه گيرد

لذا به بررسي ابعاد. برنامه درسي، رهيافتي بنيادي است كه ابعاد مختلف هدايت انسان را شكل مي دهد

و جايگاه آن در عناصر برنامه درسي خواهيم پرداخت .و گرايشهاي فطري

در گرايش و جايگاه آن  برنامه درسيهاي فطري انسان

هر» گرايشهاي مقدس«هاي خاص انسان است كه اين گرايشها را مي توان يك سلسله گرايش ناميد كه

البته انسان. انساني به هر ميزاني كه از اين گرايشها برخوردار باشد اورا انسان متعالي تر تلقي مي كنند

و از زمان كودكي بالفعل هاي حيواني يا خودمحوري محض است كه همزاد انسانيشداراي گرا بوده

و  و ارضاي ميل جنسي و خوراك كه از آنها به بعد حيواني نيز تعبير مي ... اند، مثل گرايش به خواب

و به صورت بلقوه اند كه به تدريج با رشد. شود و انتخابي هستند اما گرايشهاي متعالي انسان آگاهانه

و انتخاب شكوفا مي شون و آگاهي ازجسماني انسان و ملاكو معيار انسانيت انسان كه عبارتد :د

:حقيقت جويي-1

اينكه انسان مي خواهد»كمَا هي عليَها«گرايش به كشف واقعيتها آنچنان كه هستند، درك حقايق اشياء

مقوله دانايي نيز از همين نوع است، به تعبير. جهان را، هستي را، اشياء را آنچنان كه هستند دريافت كند

كه. صيروره الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالَمِ العيني: وعلي سيناب ي نهايي فيلسوف شدن اين است نتيجه

.3چنان كه هست انسان، جهاني عقلاني بشود شبيه جهان عيني، يعني اين جهان عيني را دريافت كند آن

1 Local and special 

2 discovrse 
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و به كاوشگري بپردازد، مي تواند اين گرايش كه انسان بالفطره مي خواهد حقايق جهان را بشناسد

و حقيقت جويي را در  و تحقيق دست مايه مناسبي جهت مؤلفان كتب درسي باشد، تا روحيه پژوهش

.متربيان رونق بخشد

:گرايش به زيبايي

و هم از درك زيبائيها مشعوف مي شود، و هو طالب زيبايي و هو زيبا آفرين انسان هم زيبا دوست دارد

و فطري استهنر نيز محصول تلا و پاسخ منطقي به اين گرايش دروني اين.ش انسان در ايجاد زيبائيها

و سازها. ذوق مانند ساير جنبه هاي فطري او همزاد تاريخي انسان است انسان از كوچك ترين ساخت

و حركات تا برترين فعاليتها در واقع طوري برنامه خود را تنظيم مي كند كه در جهت اين  و اعمال

1».اصلاً زيبايي براي انسان موضوعيت دارد«به قول شهيد مطهري. دروني باشد خواست

و مي توان ادعا ي زيبايي آن است و اعجازش مقوله كتاب آسماني ما مسلمانان يكي از دلايل آيت

و بلاغت فوق  و جاودانگي قرآن، عامل زيبايي يعني فصاحت كرد كه يكي از بزرگترين عوامل جهاني

از. است العاده آن و سعي مي كند به علاوه قرآن در آيات متعدد تلويحاً از زيبايي سخن مي گويد

از. لابلاي زيبايي هاي طبيعي در نظام هستي يكسري واقعيات را به اثبات برساند قرآن زيبايي را

آن نعمت و خود نيز چنان زيبا است كه هر گوشي با شنيدن آيات دلنشين هاي بزرگ مي شمارد

و محو آن مي شود، به طوري كه يكي از عوامل مهم پيشرفت اسلام، همين تأثيرگذاري اين مجذوب

و زيبايي برفطرت زيباچسند بشري بوده است، لذا مي توان به فراخور حال متربيان از زيبائيهاي محسوس

ي درسي استفاده نمود، زيرا خاستگاه اين زيبايي نيز فطرت انسان و معنوي در برنامه اين. است معقول

به طوري كه بشريت بدون اين زيبايي ناقص. زيبايي در طول زندگي بشر نقش به سزايي را ايفا مي كند

و به يك  و كشش واقعي برخوردار نخواهد بود و حيات بشري بدون زيبايي ظاهري از جذبه است

بالاتر زيبايي زيبايي محسوس معراج عروج انسان به مراتب. زندگي خشكو بي روح مبدل خواهد شد

و ظاهري بيان شده از جمله. است و روايات زيادي در اين زمينه زيبايي حسي انا زينا السماء الدنيا: ايات

ج.2 ص3مجموعه آثار شهيد مطهري، ،461 
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لكلِ: آمده است)ص(همانا زينت بخشيديم آسمان دنيا را به تارگان، يا در روايتي از پيامبر1»بمِصابيح

و حليه القرآنِ الصوت الح و زيبايي قرآن صوت خوش است2سنشَي حليه .هرچيزي زيبايي دارد

و مفاهيم، دسته دوم زيبايي هايي هستند كه با حواس ظاهري قابل درك نيستند، بلكه مربوط به معاني

و و ايثار، عدالت و بلاغت، گذشت و اخلاقي هستند، مانند فصاحت و كمالات روحي يكي ... فضايل

و قرآن از عوامل موثر در بقاي تمدنها  و فرهنگ اسلامي هنر است، بر همين اساس است كه تمدن

و هر  و فرسودگي نمي گيرد، زيرا زيبايي معقول، خاستگاه روح انسان است مجيد هرگز رنگ كهنگي

و از  و بالاتر باشد، بهتر مي تواند زيبايي هاي معنوي را درك كند چه انسان از نظر روحي پاك تر

.3ادراك آن لذت ببرد

و متربيان را هم با فرهنگ قرآني لذا مي توان از اين نوع زيباييها در لابلاي كتب درسي استفاده نمود

و به متربيان آموخت كه  ور وايي زيبادستي آشنا نمود از انحرافات در اين زمينه ها نيز جلوگيري نمود،

و روح با حقيقت هستي حاصل مي شود، هر چند اين اتحاد واق و عميق تر زيباي مطلق خداست عي تر

و به جمال حقيقي مطلق نزديك تر است و زيباتر .باشد، ماحصل آن معنوي تر

و كه در زندگي معصومين عليهم السلام زياد به چشم ... زيبايي هايي همچون انسانيت، شجاعت، ايثار

و مسلمانان را به اع و شگفتگي مي خورد، به متربيان مي آموزد كه نه تنها فطرت زيبا خواه شيعيان جاب

و  و اديان را به وادي تحير و زيباخواهان حقيقي، از همه ملل واداشته، بلكه تمامي آزادي خواهان

را. اعجاب كشانيده است و نامش از جمله جرج جرداق مسيحي در وصف اين زيباييها كتاب مي نويسد

و امام علي» امام علي صوت العداله الانسانيه« صداي عدالت انساني در طول را به عنوان)ع(مي نهد

و)ع(تاريخ معرفي مي كند، يا فضيلتهاي امام علي  توسط دشمنانش به رشته تحرير درمي آيد

مي: الفضل ما شهدت به الاعداء: نويسندگان مي نويسند فضيلت آن است كه دشمنان نيز به آن گواهي

و دهند، زيرا اين امور فطري انسانند، پس مي توان در لابلاي كتب درسي از سيره عملي معصومين

و جان متربيان تأثير گذارد .بزرگان ديني مواردي را به رشته تحرير درآورد، تا غيرمستقيم در رو

6/ صافات.�
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و روايات نيز در اين زمينه فراوان است از جمله و زينه في قلوبكم: آيات ولكن االله حبب اليكم الايمان

و  .آن را چون زينتي در دلهاي شما قرار دادخداوند ايمان را براي شما محبوب گردانيد

و اخلاق«: مي فرمايد)ع(و علي و باطني سيره و زيبايي دروني زيبايي ظاهري نيكويي صورت است

.»نيكوست

و فضيلت-3  گرايش به خير

و خير انسان به اموري اخلاقي گرايش دارد، نه به دليل اينكه منفعت است، بلكه به دليل اينكه فضيلت

و پااكي، گرايش به فداكاري، نيكوكاري از جمله گرايش به امور عقلا ني است، گرايش به تقوا

و انسان طالب خوبيهاست  و كفه خوبيها بر بديها برتري دارد اخلاقي از ويژگي هاي فطري انسان است

و باورهاي و از بديها تنفر دارد، كه مي توان از مصاديق اين گرايش ها اخلاقيو از خوبيها لذت برده

و تهذيب نفس متربيان به كتب درسي استفاده نمود .جهت خودسازي

و ابداع-4  گرايش به خلاقيت

و بيافريند، اين تمايل فطري در هر انساني هست اين گرايش در انسان هست كه مي خواهد خلق كند

و مبدع د1كه مي خواهد آفريننده خباشد، بايد در عناصر برنامه و ريزي لاقيت برنامهرسي، جهت ابتكار

و تفكر خلاق وادار گردد. گردد، تا محفوظات به خلاقيت تبديل گردد .و متربي به انديشمندن

و پرستش-5  عشق

و خداشناس است، يعني هم نوعي گرايش فطري به بر اساس ديدگاههاي ديني ما، آدمي فطرتاً خداجو

و هم واجد گونه اي شناخت فطري نسبت و پرستش خداوند دارد به خداست، اعتقاد آدمي به خدا

و رابطه خويش با خدا دارد، تأثيري ژرف در شؤون مختلف حيات او دارد،  برداشتي كه از اوصاف او

و گزينش آگاهانه بهترين شيوه  و دلدادگي بدو، از اصول حيات ديني است آري اعتقاد به خداوند

.حيات، بدون شناخت حيات ديني امكان ندارد

در)ع( اميرمومنان و و شهودي خداوند و مقتداي همه عارفان در اشاره به اين شناخت فطري سرآمد

را«: فرمود» اي اميرمؤمنان، آيا پروردگارت را ديده اي؟«: پاسخ به شخصي كه پرسيده بود آيا چيزي

 
ص.1 78-80فطرت، استاد مطهري،
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او«: پاسخ داد)ع(امام» چگونه او را مي بيني؟«: شخص پرسيد:» كه نمي بينم بپرستم؟ را به چشم ها

1»آشكار نبينند، اما قلبها او را با حقيقت ايمان دريابند

آنان كه به اين مقام بار يافته اند، معبود خويش را از راه ديگري جز راه فطرت جستجو نمي كنند، چرا

و آنكه مطلوب خود را يافته باشد، ديگر چه را طلب كند؟ در  كه او را با تمام هستي خويش يافته اند

، غوطه ور شدن در مشاهده مخلوقات الهي يا پرداختن به احتجاج به استدلال عقلي، مانع از نظر اينان

و توسل به غير خدا براي اثبات وجود او، كاري است ناصواب زبان حال اين2وصال محبوب است

:مي خوانيم)ع(گروه همان است كه در مناجات امام حسين 

من« توبر-چون به يكايك آثار قدرتت! معبود توجه كنم، راه وصول تو بر من دور-اي شناسايي

چگونه به اشيايي كه در هستي خويش محتاج تواند، بر وجود تو استدلال كنم، آيا هيچ ... گردد

و پيدايي تو گردد؟ تو كي از نظر  موجودي غير از تو ظهوري دارد كه از آن تو نباشد تا او سبب ظهور

و چه زمان از من پنهان گشته اي كه تا به راهنمايي  كه من را به سوي تو رهنمون گردد، محتاج باشي؟

دور بوده اي تا آنكه مخلوقاتت مرا به وصالت رسانند؟ كور است چشمي كه ترا نمي بيند با آنكه همراه 

.3همنشين او هستي

 نتيجه گيري

مختلف هدايت به هر ترتيب، فطرت گرايي تويحيدي در تعليم تربيت، رهيافتي بنيادي است كه ابعاد

:ديني را شكل مي دهد، از جمله

در-الف و داراي پيوندي وثيق است كه بنابراين رهيافت، جهان مجموعه اي يكپارچه مرتبط به هم

و وحدت خود را در نسبت با حقيقت. نسبت با خدا معنا مي يابد و شخصيتي واحد دارد هويتي زنده

.واحد بي نهايتي كه از او آمده كسب مي كند

البته بازگشت انسان،. علاوه بر اين، اين مجموعه يكپارچه واحد، بازگشتي به سوي او دارد-ب

و منزلت وي مي باشد و متناسب با شأن و واقعيت تكاملي«. بازگشتي ويژه خود، واقعيت تكاملي انسان

 
 179هج البلاغه، خطبه.1
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و بر ضد مسير تكا. است» به سوي اويي«خلقت، واقعيت  ملي خلقت هر چه رو به سوي او ندارد باطل

1».است

.د عملي در شخصيت انسانهاستثمره توجه به فطرت توحيدي در هدايت، تحقق مراتبي از توحي-ج

ا و بالاخره، نفي و جسمي به سمت تقرب الي االله و بيروني، جهت گيري همه قواي روحي لهه دروني

و اخلاق، تعبير ديگري از نظر. رسيدن به وحدت شخصيت، حقيقت توحيد عملي است كمال انساني

و همه اين ها  ناميده مي شوند؛ يعني همه» اخلاق«و» صدق«قرب به خداوند به اين درجات بستگي دارد

و اخلاص است 2».اين درجات، درجات صدق

و شكل گيري-د و توحيد عملي در افراد جامعه اسلامي، برپايي توحيد اجتماعي ميوه توحيد نظري

و مق و براي اطاعت از اوامر جامعه اي است كه نظامات و فعاليتهاي آن به خاطر خدا ررات آن برنامه ها

و اطاعت از اوست. اوست .يعني همه فعاليت هاي اجتماعي جهتي واحد دارند كه همان رضايت الهي

و عمل انسانها مي انجامد-هـ و تربيتي اسلام نظامي است كه به تحقق توحيد در انديشه به. نظام تعليمي

د و اجزاي آن در عبارت يگر، خود برنامه نيز برنامه اي توحيدي است، به گونه اي كه همه ابعاد

و هدفي واحد را كه پرورش انسان مهتدي است دنبال مي كنند و وحدت كامل قرار دارند .هماهنگي

 پيشنهادات

و رشد انسانهاي و عامل با توجه به اينكه مهمترين رسالت نظام اسلامي برنامه ريزي براي پرورش ي مومن

و تربيت عوامل آسيب به تعاليم اسلامي است، اين رسالت مهم وقتي موثر واقع مي شود كه نظام تعليم

و تربيتي را به حداقل برساند، لذا پيشنهاد مي گردد در عناصر برنامه درسي موارد ذيل  زاي اجتماعي

.لحاظ گردد

و تفكر در قرآن كريم-  ايجاد فرصت براي تدبر

 ظيم متن كتب با عنايت به فعال بودن دانش آموزانتن-

 غلبه استدلال بر توصيف در مباحث اعتقادي-

 دخالت دانش آموز در تدوين بخشي از محتوا-

ج.2 ص2استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار، ،135 
ج.� ص2استاد شهيد مطهري، مجموعه آثار، ،133 
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و توانايي يادگيرنده-  توجه به علاقه، رغبت

)ع(بهره مندي از سيره عملي معصومين-

 تنوع در شيوه نگارش كتب درسي-

 در رسانه هاي متنوع تدوين مجتوا-

و عملي-  برقراري ارتباط مباحث نظري
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